
 

   2فارسي  

  معناي چند واژه در برابر آن كاملاً درست است؟  -1

/  ن، نـوراني موبد: روحاني زردشتي، مجازاً دانشمند، دانا / كران: طرف، كنار / پايمرد: خواهشگري، شفاعت / همپايي: همراه، هم قدم / تابناك: درخشا«

  »گ و خروش، غريوغو: بان

   ) دو4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه 1

  هاست؟  ترتيب مربوط به كدام واژه به» صحن ـ تماشا ـ لياقت ـ بيرق«معاني  - 2

  ) وادي ـ جولان ـ هنر ـ علم 2    ) وادي ـ تفرّج ـ فرض ـ درفش1

  ) محوطه ـ تفرّج ـ هنر ـ علم 4  ) محوطه ـ جولان ـ خجسته ـ درفش3

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 3

  هم صدا با حلق اسماعيل از سيد حسن حسيني داراي قالب مثنوي است.  ةمجموع) 1

  انقلاب اسلامي هستند.  ةدورپور از شاعران  ) حميد سبزواري، مصطفي محدثي خراساني و قيصر امين2

  خلد اثر مجدخوافي در قالب نثر آميخته به نظم در موضوع عرفاني نوشته شده است.  روضة) كتاب 3

  روشن به بيان داستاني از شاهنامه پرداخته است.  چشمة) غلامحسين يوسفي در كتاب 4

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  قلمت / حقوق خدمت ما عرضه كرد بر كرمت  رشهة) چه لطف بود كه ناگاه 1

  ) به ذات پاك نماند به هيچ صورت و جسم / منزهّ است به وصف از هلول حالت و حال 2

  طاعتي زنگ دارد / حلا بĤتش علم و طاعت گدازش  گر ز بي) دلت 3

  ) علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد / دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست 4

  شود؟ در كدام عبارت غلط املايي ديده مي - 5

  خبيث تو را بسوزند، گوهر ناپاك و سيرت مذموم تو از قرار خويش نگردد. جثة) اگر شخص پليد و 1

  مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را زشتي جرم و جنايت كهتران نيست.) هيچ 2

  ) چندان كه او را افكنده ديد و در خون غلتيده و فورت خشم تسكيني يافت، تامليّ كرد. 3

  ) اگر كسي همه عمر به صدق دل نماز گزارد و از مال هلال صدقه دهد چندان ثواب نيايد. 4

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» ز ـ تشخيصجناس ـ تشبيه ـ مجا«هاي  آرايه - 6

  الف) كشت مرا دلش به كين هست لبش گوا بر اين / خامشي گواه بين غنچه دهان كيست او 

  ب) دل ز كفم شد دريغ سود ندارد كنون / سنگ پياله شكست گربه نواله ربود

  ج) ميانش يك سر مو در ميان نيست / وليكن يك سر مويش دهان است

  جان كيستي  آينةآلود پاي دل / جوياي آن كه  سر است گل شانة د) چون

  ) الف ـ د ـ ب ـ ج4  ) الف ـ ب ـ د ـ ج3  ) ج ـ الف ـ ب ـ د2  ) ج ـ د ـ الف ـ ب1

  تعداد كنايه در كدام بيت متفاوت است؟  - 7

  عشق / چار تكبير زدم يكسره بر هرچه كه هست چشمة) من همان دم كه وضو ساختم از 1

  يم چو حاجي قوام دريادل / كه نام نيك ببرد از جهان به بخشش و داد ) دگر كر2

  ) اي كه انگشت نمايي به كرم در همه شهر / وه كه در كار غريبان عجبت اهمالي است3

  ) گل ز شبنم نتوانست عرق كردن خشك / بس كه در كوتاهي بازار تماشا گرم است4

  هاي بيت زير كدامند؟  آرايه - 8

  »يست سير عالم معني / به عرياني رسيدم تا درون پيرهن رفتمبرون لفظ ممكن ن«

  ) تشبيه ـ تضاد ـ تشخيص 4  ) استعاره ـ تناقض ـ كنايه3  ) اغراق ـ مجاز ـ تشبيه 2  ) تضاد ـ تشبيه ـ تناقض1

  در كدام بيت به ترتيب يك صفت فاعلي و يك صفت مفعولي به كار رفته است؟ - 9

  چون نخل باران خورده سر تا پاي من گريد گريد / كه هم لاي من مي) همين از غم نه تنها چشم خون پا1

  ) مگر ابر بهار امشب غمي چون من به دل دارد / كه مي خواند بدين سان تا سحر همپاي من2

  هاي من گريد ) نه چون شمعم كه شب گريد ولي آرام گيرد روز / كه چشمم شب به روز و روز بر شب3

 ز بس گريه بر ديروز / دگر امشب كدامين چشم بر فرداي من گريد) دو چشمم خشك شد امروز ا4

 
 
 
  



  در عبارت زير، چند صفت بياني وجود دارد؟ -10

 روزگار آينده از آن كساني است كه براي موفقيت روز افزون، چشم بينا، گوش شنوا و لبي خندان داشته باشند و از نكات خوانده و شنيده كـه «

  » پندهايي گفتني بياموزند.خورند،  در حيات روزانه بدان برمي

  ) نه4  ) هفت3  ) هشت2  ) ده1

  در كدام بيت متفاوت است؟» اگر«معناي حرف  - 11

  ) گوزن است اگر آهوي دلبر است / شكاري چنين درخور مهتر است2  گناه  كار بودند اگر بي ) هر آن كس كه بود اندر آن بارگاه / گنه1

  ) بباشيد تا من بدين رزمگاه / اگر سر دهم گر ستانم كلاه 4  ن تان بود آبرويتان بود گفت و گوي / به نزديك م ) اگر راستي3

  در كدام بيت صفت بياني بيشتر است؟  -12

    ) ساقيا بده جامي زان شراب روحاني / تا دمي بياسايم زين حجاب ظلماني1

   رهرو عشق از بلاي آسماني فارغ است / آب روشن را چه پروا از غبار آسياست) 2

  زني كني پري نمي و را چه شد اي مرغ خانگي / كوشش نمياينك ت) 3

  قيد جسماني گوارا كرد افسون معاش / بهر آب و دانه خلقي در قفس دارد وطن ) 4

 هاي مشخص شده در برابر كدام بيت كاملاً درست است؟  نقش واژه -13

  زد (نهاد ـ مسند) / كان كس رسيد در وي كز خود قدم برون  يمرد راه عشقز خود برون شو گر  سعدي) 1

  در باغ و بوستان انداخت (نهاد ـ مفعول)  ولولهكه سرو قامت تو / برست و  بستان) نه باغ ماند و نه 2

  دهند گداست (قيد ـ متمم)  بدو/ گدا اگر همه عالم  باقي) جمال در نظر و شوق همچنان 3

  پراكنده است (مسند ـ متمم)  مويت دلي خمو گر قياس كني / به زير هر  مجموع) عجب در آن كه تو 4

  شود.  ويژگي قهرماني حماسه يافت مي .....................ابيات به استثناي  همةدر  -14

  ) دل بخردان داشت و مغز ردان / دو كتف يلان و هش موبدان 2  ) به تندي ببستش دو دست و ميان / كه نگشايد آن بند، پيل ژيان 1

  ) يكي كوه ديدم سر اندر سحاب / سپهري است گفتي ز خارا بر آب 4  و نيمه شد خسرواني تنش ) يكي تيغ زد زود بر گردنش / بد3

  مفهوم مصراع دوم بيت زير در كدام بيت آمده است؟ - 15

  »گويند تعطيل است كار عشق بازي / عشق اما كي خبر از شنبه و آدينه دارد؟ تو مي بي«

  توان كردن شب آدينه را مي ) گر مي روشن كند از مشرق مينا، طلوع / صبح شنبه1

  ) ربط من چون لاله با داغ جنون امروز نيست / بود دائم اخگري در زير پيراهن مرا 2

  كند  خبري ز پاي خم، برد به سير عالمم / ورنه به اختيار، كس، ترك وطن نمي ) بي3

  يابيم ما  ) عينك بينايي ما دوربين افتاده است / فيض شنبه از شب آدينه مي4

  با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟» مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشي است هان اولين شرط عشق« بيت -16

  ها در آستين طوماروار  شود مهر لب اظهار من شرم حضور / ورنه دارم شكوه ) مي1

  كني؟ ) رنگ شكسته را به زبان احتياج نيست / صائب عبث چه درد خود اظهار مي2

  كه اظهار توان كرد / آن زخم كشنده است كه خوناب ندارد  ) درمان بود آن درد3

  داند ) گناه نيست در اظهار درد، عاشق را / مريض، جمله جهان را حكيم مي4

  با كدام بيت تقابل معنايي دارد؟ » هنر خوار شد جادويي ارجمند / نهان راستي آشكارا گزند«بيت  -17

  دانش و فضلي همين گناهت بس ) فلك به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل 1

  هزار  نغمة) شد بوستان ملك ز زاغ و زغن تهي / هر گوشه زد صلاي طرب 2

  ) چون شمع در اين انجمن از راستي خويش / غير از سرانگشت ندامت نگزيديم3

  شود ) روزي كه برف سرخ ببارد ز آسمان / بخت سياه اهل هنر سبز مي4

  ايي بيشتري دارد؟ بيت زير با كدام گزينه قرابت معن - 18

  »زخم مردن غم عاشق است بزن زخم اين مرهم عاشق است / كه بي«

  ) اگر تو زخم زني به كه ديگري مرهم / وگر تو زهر دهي به كه ديگري ترياك 1

  خوريم / اي واي اگر سپهر رودي بر مراد ما ) با نامرادي از همه كس زخم مي2

  دردي علاجش آتش است  ي) مرد را دردي اگر باشد خوش است / درد ب3

  ) رياي زاهد سالوس (رياكار) جان من فرسود / قدح بيار و بنه مرهمي بر اين دل ريش 4

  باشد؟  كدام بيت بيانگر فضاي حكومتي ضحاك مي -19

  ) ز فكر تفرقه باز آي تا شوي مجموع / به حكم آن كه چو شد اهرمن، سروش آمد 1

  ر؟ / كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدش بيني چه كا سوز را با مصلحت ) رند عالم2

  ) خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد / ديو چو بيرون رود فرشته درآيد3

 آور) است حسن / بسوخت ديده ز حيرت كه اين چه بوالعجبي (تعجب كرشمة) پري نهفته رخ و ديو در 4

  



ابيات، به استثناي بيت  همةبا » بيني به هر جانب كه روي آري درفش كاويانتو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا ز آن پس / «مفهوم بيت   - 20
  تناسب دارد.  .....................

  اش در سرافكندگي است  ) سرافكندگي كن كه زلف نگار / سرافرازي1

  آيد ز سنگ آسيا بيرون  ) مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باشد / همين آوازه مي2

  رنج كس نارد از سنگ سيم  رنج و بيم / كه بي يافت بي) نشايد بهي 3

  ) هر آنكس كه بگريزد از كار كرد / از او دور شد نام و ننگ نبرد 4


